
  ٢٠قسمت  –ضحاک و امپراطوری اھريمن پرستان 

  آشنايی با مختصات دير مغان 

  .دير مغان معبد معرفت به طبيعت است، شناخت طبيعت و وقوف به قوانين طبيعی

بايد گفت تفاوت آن با جھان " آئين مغان"تعريف ميشود؛ در تعريف " معرفت نسبت به طبيعت"بر اساس" آئين مغان"
از آنجمله شناخت اتمھا و (که در آن نيز مطلب مورد بحث معرفت نسبت به طبيعت است )  Scienceعلم (دانش 

اين امر سوژه علم و ارتباط ميان رشته ھای مختلف علم را روشن می . کھکشانھا و ھرآنچه ميان ايندو موجود است
ظر بر اسرار طبيعت، نه اسرار ماوراء است، علم نا" علم به اسرار طبيعت"آنستکه آنچه نزد مغان موجود است ) سازد

اسرار مغان مربوط به رازھای کيھانی ، رازھای آفرينش ، مربوط به طبيعت و قوانين حاکم بر طبيعت و . الطبيعة
  .نيروھای تدبير و تدبرکننده طبيعت است

و نگھدارندۀ آن اين اسرار در دير مغان در صندوقی نگاھداری ميشده که ماری بر روی آن صندوق حافظ ، حارث 
  گنج اسرار بوده است 

  معروف است نگھداری می شود " دير مغان"اين گنج در معبدی که به  
است که اسرار مربوط به طبيعت را به مغ بچگان می آموزد و آنھا را با " پيرمغان"و استاد ديرمغان و صاحب دير  

  .مسئوليتھای خود در جھان آفرينش آشنا می سازد
برای ) نه معبد راھبان و موبدان عارف(بسوی آئين مغان ) کسی که می خواھد مغبچه شود(ش طالب آنچه سبب گراي

  : است " خود"فراگرفتن آموزه ھای پير مغان می گردد طرح دو پرسش بنيادين از 
  من کيم ؟  – ١
  چيست؟ ) عالم(برای چه آفريده شده ام؟ مسئوليت و مأموريت من در جھان  – ٢

نسبت به ) خودشناسی و خداشناسی(مغان ھر فردی موظف است علاوه بر شناخت خود ) آئين(از منظر مکتب 
  مأموريتی که بخاطر آن آفريده شده است وقوف يابد

بطور اخصّ مغبچگان که طالب شناخت (ھر انسانی . در آئين مغان ھرکسی دارای مأموريت و مسئوليتی است
خود را بشناسند تا به عَبَث روزگار سپری نسازند و بدينسان ھدفمند  بايد مأموريت و مسئوليت) مأموريت خود ھستند

  .زندگی کنند چرا که به عبث آفريده نشده اند
اذعان شده و متعاقباً " انسان به عبث آفريده نشده است"در کلام تمام بزرگان ،آئينھا و مکاتب بشری به اين حقيقت که 

مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا أفََحَسِبْتُمْ : در اسلام نيز بيان شده است  ايا شما نزد خود گمان برده ايد ما به بيھوده ) مؤمنون - ١١۵( أنََّ
  شما را آفريده ايم و زندگی شما ھدفی نداشته است؟ 

  .نه عالم و نه آدم بدون ھدف ايجاد نشده اند. زندگی انسان ھدفمند است ، چراکه آفرينش ھدفمند است
به عبارت ساده تر در اين عالم (ھر فردی از ابناء بشر به دليلی آفريده شده است و بايد بداند برای چه آفريده شده است 

  ) چکاره است؟
مسئوليت ھر فردی از ابناء بشر چيست و اينکه آفريده شده است به چه منظور بوده و چه بايد بکند و بر مبنای آن عمل 

  .کند
و آئين مغان مثالی ارائه می گردد مانند درک ) مکاتب شناخت(  gnostisismeتب ذيل برای روشن تر شدن مکا

  .تفاوت معبد شائولين و دير مغان
  
  ).شناخت ، عرفان و معرفت( gnostisisme، اين سئوالی است مشترک ميان آئين مغان و کليۀ مکاتب "من کيم؟ " 

 ٢۵٠٠به خط و زبان يونانی، " معبد دِلفی"که بر سر در ھمچنان  gnostisismeبه عبارتی در مکاتب ذيل مجموعۀ 
اين کتيبۀ . (سال پيش بر روی کتيبه ای سنگی  نوشته شده بود ، کسی که خود را بشناسد ، خدای خود را می شناسد

  .) سنگی در موزۀ اتن موجود است
ز شنيده شده است از آنجمله عرفای اين جمله قصار پس از آن نيز از زبان تمامی عرفا در تعليماتشان به شاگردان ني

  .مسلمان اما اين جمله قدمتی چندين ھزار ساله دارد و اختصاص به دوران و ادوار خاصی از تاريخ ندارد
استاد در پاسخ به اين پرسش با ارائۀ متدھای خودشناسی به شاگرد فرامی آموزد که کسی که خود را بشناسد " من کيم؟"

شائولين طالبی که ميخواھد راھب بودايی شود به نزد استاد می رود و طلب شناخت نسبت به در معبد . خدا را ميشناسد
خود را به او عرضه می دارد، استاد مکتب بودا در معبد شائولين روشھای بودا را به وی تعليم می دھد از آنجمله به 

تا به نورانيت برسی و جوھر خود را وی می گويد شما به زير درختی برو و تمرکز و مراقبه عميق را پيشۀ خود کن 
راھب بودايی در پی نيل به نورانيت و معرفت . طالب بودايی دغدغه اش شناخت خود و نيل به نورانيت است. بشناسی

  .وقتی خود را شناخت آفريننده خود را می شناسد) روشن شدن(نسبت به نورانيت خود است 



ت و ھدف نھايی محسوب نمی گردد و مأموريت، شناخت محض اما در آئين و مکتب مغان صِرف شناخت خود غاي
بلکه مأموريت ھر فرد آنست که در تغيير مثبت جھان منشأ ظھور و اثر واقع شود ) خودشناسی محض(خود نيست 

خداوند در بطن جھان استعداد تغيير پذيری را نھاده است . يعنی جھان را بسازد و عوض کند ، جھان را دگرگونه سازد
ھر يک از ابناء بشر ھم توانايی آن را بخشيده است که يکی از استعدادھای موجود در طبيعت را از قوه به فعل و به 

رساند و بواسطۀ آن در تغيير مثبت جھان مؤثر واقع شود و ھر فردی نسبت به حقيقت آفرينش خود و مأموريتی که 
ش آن نھاده است اشراف يابد و بر اساس آن مسئوليت برای آن خلق شده است و مسئوليتی که خالق جھان آفرينش بر دو
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